


طلیعه سخن
دنياى امروز شــعارهاى جذّّاب و فريبنده  اى 
نظير »حمايــت از كارگران « مى دهد، امّا به 
هنــگام عمل رابطه  ها و منافع شــخصى بر 

ضوابط و منافع ملّّى مقدّم مى شود.

 در اسلام به كار و كارگر اهميت زيادی داده 
شده و در حديثی قطرات عرق كارگر با خون 
شــهيد در ميدان جهاد مقايســه شده و در 
حديث ديگــری خواب كارگر، عبادت ناميده 

شده است.

بــا توجه بر اينکه بايــد فرهنگ كارگری در 
اسلام توسعه يابد و كسی فکر نکند كارگر بی 
اهميت اســت، بايد مقام كارگر همانند آنچه 
در اسلام معرفی شده است، مورد توجه قرار 

گيرد.

از جملّه اصول اخلاقى در اسلام، غناى نفسانى 
و عزت و كرامت روحى به نحو شايسته است؛ 
آموزه های اسلامی اجازه نمى دهد شخصيت 
اجتماعى انسان ضايع شود و خوار و ذليل و 

بى مقدار گردد.

در اين زمينه جامعه اسلامى بايد جامعه اى 
برخوردار و ثروتمند باشد، زيرا فقر و نابسامانى 
هاى اقتصادى عزت و كرامت انســان را زير 

سؤال مى برد.

 متأســفانه بايد اعتراف كرد فقر و نابسامانى 
هاى اقتصــادى و تورم دويســت درصدی، 
زندگى معيشتی و عزت و كرامت كارگران را 
زير سؤال برده و آنان را بيچاره كرده است؛ در 
حالی كه بار تورم بر دوش كارگری است كه 

حقوق ثابت دارد نه ثروت مندان.

در اسلام به حفظ حقــوق كارگران اهميت 
فوق العاده اى داده شده است تا آنجا كه يکى 
از ســه گناه نابخشودنى غصب حقوق كارگر 
شمرده شده؛ رســول خدا مى فرمايد: »:إنّ 
اللّه َ�  عزّ و جلّ غافـــرُ كلّ ذنبٍ،إ�� من� غصَبَ 
أجِيرا أجرَهُ؛ خداوند هر گناهى را مى بخشد 
جز كسى كه حقوق كارگرى را غصب نمايد«.

اميرمؤمنان علّى علّيــه السلام در اين زمينه 
رتهُ فلّعَنةُُ الّلّه َ   فرمود: »أَ� مَن ظََلّمَََ أجِيرا اجُ�
علّيَهِ؛ لعنت خدا بر كسى باد كه حق كارگرى 

را غصب كند«. 

همين مضمون در منابع اهل ســنت نيز به 
صورت حديث قدسى آمده است؛ خداوند مى 
فرمايد: » ثلَاثةٌَُ أنا خَصْمُهُمَ� يومَ القِيامَةُِ... رَجُلٌ 
فى منه ولمَ يعُطِه أجرَه.؛  تو� تأ�جرَ أجِيرًا فاس� اس�
ســه گروه اند كه روز قيامت خودم با آن ها 
مخاصمه خواهمَ كرد ... يکى از آن ها كسى 
است كه كارگرى را استخدام كرده؛ ولى حق 

او را به طور كامل نمى پردازد«. 

بی شــک ظَلّمَ به كارگر باعث حبط اعمال 
مى شود همانگونه كه پيامبر اكرم صلّى اللّه َ 
علّيه و آله مى فرمايند:» مَن ظََلّمَََ أجِيرا أجرَهُ 
أحبَطَ اللّه َ�  عَملّهَُ؛ هر كس به كارگرى در مورد 
دستمزدش ستمَ روا دارد، خداوند عمل او را 

تباه مى كند «. 

اما در جامعه شــاهد ظَلّمَ و ستمى هستيمَ 
كه سياســتگذّاران و كارفرمايان به كارگران 
روا مى دارنــد و بخش مهمى از حقوق آنان 
را نمى پردازند و اينچنين فقر روزافزون طبقةُ 
زحمتکش كارگران را رقــمَ زده اند؛ اين در 
حالی است كه قوانين و مقرراتى براى حفظ 
حقوق كارگران وضع شــده؛ ولى به روشنى 
مى بينيمَ بســيارى از كارفرمايان مخصوصاً 
صاحبان صنايع و شــركت هــاى بزرگ آن 
قوانين را دور مى زنند يا به نفع خود تفسير 
مى كنند و در نتيجه حقوق كارگران همچنان 
پايمال مى شود و فقر دامن آن ها را مى گيرد.

بحران های عديدۀ كارگری در ايران در حالی 
است كه نظام اقتصادى اسلام در مخالفت با 
استثمار انسان ها و سهمَ عاد�نه نيروی كار 
و شــراكت كارگران در ســود بنگاه بر ابوابى 
همچون »مزارعه«، »مضاربه« و »مساقات« 
تأكيد می ورزد؛ حکمت اين مسأله نيز عدالت 
اجتماعى و اقتصادى و تأمين زندگى متوسط 
و قابل قبول اجتماعی كارگران و حفظ كرامت 
آنان و جلّوگيرى از انباشته شدن فوق العاده 
ثروت در دســت توانگران است؛ اما آنچه در 
عمل شــاهديمَ كارگر )عامــل اصلّى توليد( 
تنها مزدش را دريافت می كند و از محصول 
سهمى ندارد و سرمايه دار، همه محصول را 

تملّک نمايد. 

در كنار اين عقود اسلامى، مسئلّه عقد اجاره 

و كار كارگــر را نمى توان ناديده گرفت، زيرا 
ممکن است گروهى باشند كه قادر بر انجام 
عناوين عقود اسلامى نباشند، اما تعيين مقدار 
مزد كارگر همَ، به دست سرمايه دار و نهادهای 
حاكميتی است و به آن طبقةُ زحمتکش ظَلّمَ 

می شود.

اهميت صيانــت از حقوق كارگر تا بدان حد 
اســت كه تعديل كارگران و آن هايی كه در 
صددند كارگر كمترى را به كار گيرند تا سود 
بيشترى به دست آورند، مورد پذّيرش اسلام 
نيســت. بلّکه بر مبنای اخلاق دينی معاش 
پســنديده آن است كه افراد بيشترى از كنار 

آن روزى بخورند.

هدف اصلّــى تبيين احترام فوق العاده اسلام 
براى كارگر، اين است كه هرگز نقش كارگر را 
در پيشرفت يک جامعه زنده فراموش نکنيمَ و 

مقام او را كمَ نشمريمَ.

كسی فکر نکند كارگر بی اهميت اســت زيرا 
اگر كارگر نباشد، جامعه می خوابد؛ كارگران 
هميشه امروز و توسعه آينده نظام اجتماعی 

را اختيار دارند.

 از سو ديگر هيچ نظام سياسى بدون پشتوانه 
يــک اقتصاد قوى و شــکوفا باقــى و برقرار 
نمى ماند يعنى تداوم اقتدار سياسی كشــور  
بدون تلاش  كارگران  بى اثر است. قرآن يکى 
از مواهب الهى به حکومت ســلّيمان پيامبر 
علّيه السلام را، كارگران  قدرتمندى مى داند 
كه در تســخير آن حضرت بودند و به كار و 
تلاش در امــور خدماتى و توليدى اشــتغال 

داشتند. 

لذّا بايد احترام فوق العاده اسلام براى كارگران 
را به مســئو�ن گوشزد شود، مجلّس، دولت 
و كارفرمايان اگر بــه جايگاه و احترام خاص 
اسلام برای كارگر ايمــان دارند، هرگز نبايد 
حاضر  شــوند حقّ كارگران  را هر چند بسيار 
زياد و وسوسه  انگيز باشــد پايمال نموده، و 

خود را مديون آن ها سازند.

مسؤو�ن بايد مشکلات و مطالبات كارگران 
را جدی بگيرند؛ اين مســائل نه تنها شوخی 
نيســت بلّکه سرنوشــت ساز اســت؛ بايد 
مسؤو�ن شــبانه روز به فکر حل مشکلات 

كارگران باشند . 
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پیام ها و بیانیه ها

پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در آستانه

 روز جهانی قدس و تأکید بر لزوم مقابله و فشار بر رژیم صهیونیستی
بسمَ اللّه َ الرحمن الرحيمَ

وءِِ مِنَ ال�قوْلِ إِ� مَنْ  ر باِلس� َ� يحُِب� اللّه َ�ُ ال�جه�
ظَُلّمََِ وَكَانَ اللّه َ�ُ سَمِيعًا عَلّيِمًا )نساءِ/148(

نزديک به شــش ماه از هجــوم وحشيانه 
رژيمَ غاصب و ســفاک صهيونيســتی به 
مردم مظلّــوم و بی پناه غــزه می گذّرد، 
كه در آن كشــتاری كمَ ســابقه در تاريخ 
و بی سابقه در دوران معاصر علّيه بشريت 
رخ داد، حملّه ای با ده ها هزار كشــته و 
مفقود و صدها هزار آواره و بی سرپناه كه 
اغلّب آنان زنان بی پناه و كودكان بی گناه 

هستند.

در اين روزها كه چهره كريه و شــوم اين 
رژيمَ خونخوار بيــش از پيش بر جهانيان 
آشکار شده، و وجدانهای خفته را از خواب 
بيدار نموده اســت، اما بــا اين حال و در 
كمال ناباوری، سکوت، ضعف و كمَ كاری 
نهادها و كشــورهای مدعی حقوق بشــر 
را شــاهد هســتيمَ و اين، خود گويای بی 
اعتنايی مدعيان حقوق بشــر به انســان و 

كرامت اوست.

اكنون كــه كشــورهای غربی، بــه ويژه 
آمريکا و هــمَ پيمانان او، توان دفاع علّنی 
و مســتقيمَ از جنايــات بی حــد و حصر 

اين رژيمَ نامشــروع را ندارند، سردمداران 
ســفاک اين رژيــمَ باطل، هنــوز بر طبل 
جنگ و جنايت كوبيده و هر روز از سلاح 
گرســنگی و فشــار بر اين مردم مظلّوم، 

بيشتر بهره می گيرند.

تصاوير منتشرشده از اوضاع غزه كه گويای 
عمق فجايع و قساوت رژيمَ صهونيستی بر 
كودكان و زنان و مردان مظلّوم فلّســطين 
اســت، فرياد آزادی خواهان را برآورده و 
دل های جهانيان را به درد آورده اســت، 
تا جايی كــه حتی برخی از كشــورهای 
خودخواه و منفعت طلّــب غربی نيز زبان 
به گلايه گشــوده و بعضی از مجامع بين 
الملّلّی به نســل كشی و نژادپرســتی اين 
رژيــمَ اذعان نموده و خواســتار توقف آن 

شده اند..

از طــرفی اين روزها زمزمــه برنامه ريزی 
برای توهين گسترده به مقدسات اسلامی، 
خصوصــاً مســجد الأقصی، ايــن پارۀ تن 
جهان اسلام به گوش می رســد، كه لزوم 
هوشيــاری تمام مســلّمانان جهان را می 

طلّبد.

اينجانب بر همــه علّمای اسلام، از جميع 
مذّاهــب اسلامی �زم می دانمَ تا در دفاع 
از مظلّومــان فريــاد برآورنــد و با وحدت 

كلّمه و در ســايةُ حمايت گســتردۀ امت 
مســلّمان، دولــت هــای اسلامی و ديگر 
دولتهای عالمَ را به فشــارهای همه جانبه 
بر رژيمَ صهيونيستی وادار كنند تا با پايان 
دادن بــه هجــوم وحشيانــه و محاصره و 
شــروع آتش بس فوری، فراگير و دائمی و 
خروج اشغالگران و كمک رسانی به آسيب 
ديدگان و بازســازی سرزمين های جنگ 
زده، شــرايط را برای بازگشــت آوارگان 
مظلّوم فراهــمَ آورند و تا حصول نتيجه از 
پــای ننشينند كه در صورت كوتاهی هيچ 
عذّری در پيشگاه خداوند متعال نخواهيمَ 

داشت.

در پايان ضمن دعــوت همه مردم عزيز و 
شريف ايران و مسلّمانان جهان به شركت 
پر شــور و گســترده در راهپيمــايی روز 
قــدس و محکوميت اين جنايات، شــفای 
عاجل مجروحان، تسلای دل داغديدگان، 
مغفــرت و رضوان شــهدا و رهــايی همه 
مظلّومان به ويژه مردم ســتمديدۀ غزه را 
از درگاه خداونــد متعال مســألت نموده، 
اميــدوارم خداوند در اين مــاه مبارک به 
همةُ مسلّمانان عزت و نصرت عطا فرمايد

لقََوِی�  وَليََنْصُــرَن� اللّه َ�ُ مَن� ينْصُــرُهُ إنِ� اللّه َ�َ 
عَزِيزٌ.
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گزارش تصویری

دكتر سيد محمد آقاميری استاندار قمَ

 حجت  ا�سلام  و المسلّمين سيد احمد خاتمی

دكتــر ابوالفضل نجارزاده مديرعامل بانک ملّی ايران به همراه اعضای هيات مديره فرمانده نيروی انتظامی استان قمَ

نماينده ولی فقيه در امور حج و زيارت و رئيس ســازمان حج و زيارتحجت  ا�سلام  و المسلّمين سيد جواد شهرستانی

سيد محمدهادی  سبحانيان رئيس سازمان مالياتی
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دیدارها

مسئله مسکن از مهم ترین دغدغه های مردم است
حضرت آيــت اللّه َ العظمی مکارم شيرازی 
در ديــدار با دكتر آقاميری اســتاندار قمَ 
مســئلّه مســکن را از مهمَ ترين دغدغه 
های مردم دانســته و فرمودند: عده ای از 
مردم از نظر مســکن گرفتارند و دادشان 
درآمده است. البته يکی از عوامل افزايش 
قيمت اجاره مســکن، بی انصافی بعضی از 
مالکان اســت و بايد كاری كرد كه مالکان 
همَ دســت از زياده روی بردارند و با مردم 
له توجه به معشيت  همکاری كنند.معظمَ 
مردم را از مســائل بسيار مهمَ دانســته و 

فرمودنــد: قيمت ارزاق بايد در قمَ متعادل 
و نســبت به شــهرهای ديگر كمتر باشد. 
البته اين به تنهايی كار شــما نيست ولی 
می توانيد به ســهمَ خودتان می توانيد در 

اين مسئلّه مؤثر باشيد.

ايشــان با اشــاره به اينکه قمَ يک شــهر 
فرهنگی است، فرمودند: قمَ در زمان ائمه 
علّيهمَ السلام همَ جنبه فرهنگی داشــت 
و قبــور اصحــاب ائمه علّيهــمَ السلام در 
قبرســتان شيخان قمَ نيــز بهترين دليل 

برای آن اســت؛ بنابراين همه چيز در قمَ 
بايد از ديد فرهنگی و زيارتی ديده شــود. 
مــا نــمی خواهيمَ قمَ يک شــهر صنعتی 

بشود. 

ايشــان بــا تأكيد بــر حفــظ امنيت قمَ 
فرمودند: �زم اســت به اين مورد دقت و 

توجه بيشتری شود.

در ابتدای اين ديدار اســتاندار گزارشی از 
عملّکرد اســتانداری در سال 1402 ارائه 

نمود.

 نیروی انتظامی ضمن برخورد شدید با برهم زنندگان
 نظم و مفسدان، مأمور به محبت و رحمت است 

حضرت آيــت اللّه َ العظمی مکارم شيرازی 
در ديدار فرمانده نيروی انتظامی اســتان 
قمَ، بــا تبريک ماه مبارک رمضان و ميلاد 
امام حسن مجتبی علّيه السلام و سال نو، 
قمَ را شــهری متمايــز و متعلّق به جامعةُ 
تشيع دانســته و فرمودند: قــمَ مركزيت 
علّــمی و دينی جهان تشيع اســت. بيش 
از 80 هزار طلّبــه در حال فراگيری علّوم 

دينی در سطوح مختلّف هستند.

ايشــان موقعيت قمَ را حســاس برشمرده 
و افزودند: دشــمنان تلاش دارند با آلوده 
كــردن جوانان قمی به مواد مخدر و ديگر 
مفاســد اخلاقی، چهــرۀ قــمَ را تخريب 

نمايند، كه اين وظَيفةُ شما را مضاعف می 
كند، چرا كه ضربه بــه قمَ، ضربه به عالمَ 

تشيع است.

معظــمَ له بر آمادگی حــوزه علّميه جهت 
همــکاری با نيروی انتظامی تأكيد كرده و 
فرمودند: حوزه علّميه می تواند در زمينه 
های مختلّف به خصوص در مسألةُ حجاب 

با نيروی انتظامی همکاری نمايد.

حضرت آيــت اللّه َ العظمی مکارم شيرازی 
با خطير دانســتن وظَايف نيروی انتظامی 
فرمودند: نيروی انتظامی از سويی موظَف 
به برخورد شــديد با برهمَ زنندگان نظمَ و 
مفسدان است و از سويی مأمور به محبت 

و رحمت و رعايت آداب اسلامی اســت و 
جمع ميان اين دو كار آسانی نخواهد بود

ايشــان حفظ حجاب را واجب دانســته و 
افزودند: از سوی ديگر همَ نبايد اين عمل 
با خشونت همراه شــود، چرا كه بهانه ای 

برای دشمنان و معاندان می گردد.

معظمَ له با اشــاره به شــب هــای قدر و 
السلام  اميرمؤمنان عــلّی علّيه  شــهادت 
فرمودند: بايد احترام اين ايام رعايت گردد

ايشان در پايان اين ديدار امکانات مسجد 
مقــدس جمکران را جوابگوی خيل عظيمَ 
عاشقان آن حضرت ندانســته و بر تأمين 

امکانات بيشتر تأكيد فرمودند.
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 دریافت مالیات باید عادلانه باشد
حضرت آيــت اللّه َ العظمی مکارم شيرازی 
در ديدار با دكتر سبحانيان رئيس سازمان 
مالياتی كشور با اشاره به ضرورت دريافت 
ماليات جهت پيشبرد امور كشور فرمودند: 
دريافــت ماليات بايد عاد�نــه و همراه با 
رضايت مؤديان باشــد، كه اين باعث جلّب 

اعتماد آنان می گردد.

ايشان با اشاره به تعطيلّی بعضی از كارگاه 
های توليدی و كارخانجات بدليل ماليات 
ماليات سنگين  فرمودند:  بسيار ســنگين 
سبب تعطيلّی كارگاه های توليدی كشور 
و سوق دادن سرمايه ها به سمت بازارهای 
غيرتوليــدی برای فــرار از ماليات و بيکار 

شدن كارگران می شود.

معظمَ لــه قابل اطمينان بــودن مأمورين 
ماليــاتی را مهــمَ دانســته و فرمودنــد: 
با  مالياتی  از مأمــوران  برخی  متأســفانه 

مؤديان در محاســبةُ ماليــات تبانی می 
كنند، كه بايد با آن برخورد شود.

حضرت آيــت اللّه َ العظمی مکارم شيرازی 
مسئوليت سازمان مالياتی را سخت و مهمَ 
دانســته و فرمودند: از سويی برخی به هر 
نحوی از پرداخت ماليات فرار می كنند و 
از سويی ســازمان مجبور به تأمين هزينه 
های جاری كشور با ماليات است، لذّا بايد 
به گونه ای برنامه ريزی شــود كه ماليات 

عاد�نه ستانده شود.

ايشــان اقتصــاد جامعه ســالمَ را بر پايةُ 
ماليــات عاد�نه دانســته و افزودند: بايد 
مصارف ماليات تبيين شود تا مردم نسبت 

به پرداخت آن توجيه شود.

معظمَ لــه دريافت ماليــات را مختص به 
زمان حال ندانســته و فرمودند: ماليات در 

اسلام، همان زكات اســت و در زمان ائمه 
علّيهــمَ السلام غير از وجوهات شــرعيه، 

ماليات همَ اخذّ می شد.

حضرت آيت اللّه َ العظمی مکارم شيرازی با 
اشاره به اينکه هزينه های دفاعی و نظامی 
كشور نيز از طريق ماليات تأمين می شود، 
فرمودند: در گذّشته خود مجاهدان هزينه 
های مركب و خوراک خودشــان را تأمين 
می كردند، در حالی كه امروزه اشــخاص 
به تنهايی توانايی تهيــه ادوات نظامی را 
ندارنــد، از اين رو ايــن هزينه ها بر عهدۀ 
نظــام اسلامی بوده كــه از طريق ماليات 

تأمين می شود. 

در ابتدای اين ديدار رئيس سازمان مالياتی 
كشور، گزارشی از اقدامات سازمان متبوع 

خود، ارائه نمود.

 روحانیون کاروان ها آموزش دیده و توانا باشند 
حضرت آيــت اللّه َ العظمی مکارم شيرازی 
در ديــدار نماينــده ولی فقيــه و رئيس 
ســازمان حج و زيارت، مشــکلات حج را 
زياد ولی قابل حل دانسته و فرمودند: حج 
ســفر بسيار پربركتی اســت اما متاسفانه 
ســال به سال مشکل تر می شود، كه �زم 

است با تدبير، آن را برطرف كرد.

معظمَ له يکی از مشکلات را طو�نی شدن 
ســفر حج عنوان كرده و فرمودند: طو�نی 
شــدن ســفر حج تا چهل روز و يا بيشتر 
باعث بروز مشــکلاتی می شود كه بايد به  

آن توجه نمود.

ايشــان با تأكيد بر كاهش هزينه های حج 
فرمودند: هزينه ســفر حج بسيار سنگين 
شده و اين مسأله باعث شده تا كسانی كه 
ساليان درازی در نوبت بوده اند، اكنون به 
علّت گرانی متأســفانه از استطاعت خارج 

شده و نتوانند به حج مشرف شوند.

حضرت آيــت اللّه َ العظمی مکارم شيرازی 
فلّســفةُ حضور بعثه های مراجع در حج را 
خدمت رسانی به حجاج دانسته و فرمودند: 
چنانچه بعثه های مراجع نباشند، حاجيان 
در مناســک حج دچار مشکل می شوند، 
لذّا شايســته اســت زمينةُ حضــور آنان 

تسهيل يابد.

ايشــان با تأكيد بــر انتخــاب روحانيون 
آمــوزش ديده برای كاروان هــا فرمودند: 
روحانيون كاروان هــا وظَيفه راهنمايی و 
آموزش معارف و مناســک حج را بر عهده 
دارنــد و بايد برای اين امر توانا باشــند و 

حجاج را به درستی راهنمايی كنند.

گفتنی است در ابتدای اين ديدار نمايندۀ 
ولی فقيه و رئيس ســازمان حج و زيارت، 
برای  اقدامات صــورت گرفته  از  گزارشی 

حج 1403 ارائه كردند.
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1یادداشت

آموزه هایی از عهدنامۀ مالک اشتر 
 از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله 

می دانيمَ امام عــلّی علّيه السلام هنگامى 
كه مالک اشــتر نخعــى را فرماندار مصر و 
بخش هاى مختلّف آن قرار داد نامه اى كه 
از جملّه طو�نی ترين و پرمحتواترين نامه 
هاى نهج البلاغه است به دست مالک اشتر 
داد؛ كه برنامه عملّى و روش كشوردارى را 
در زمينه هــاى مختلّف به او آموخت. اين 
نامه به عهدنامه مالک اشــتر معروف شده 

كه نامه 53 از نهج البلاغه است. 

عهدنامه مالک اشتر در یک نگاه

ايــن عهدنامــه را مى تــوان در ده محور 
خلاصه كرد:

1. اهمّيــت ماموريتى كه بــر عهده مالک 
گذّارده شده بود.

2. تذّكرات اخلاقى فوق العاده كه در روش 
حکومت بسيار تاثير گذّار است.

3. تقسيمَ رعايا و قشرهاى مختلّف مردم به 
چندين بخش از نيروهاى نظامى گرفته تا 
ماموران جمع ماليات و كارگزاران حکومت 
و قضات و تجار و صاحبان صنايع و تعيين 

وظَايف و ويژگى هاى مربوط به آن ها.

4. اهتمام فوق العاده به طبقات محروم.

5. لزوم تعيين وقتى براى ملاقات عمومى 
مردم و به اصطلاح ديدار چهره به چهره با 

ارباب حاجات.

6. انتخاب مشاوران قوى و خردمند.

7. جلّوگيــرى از هرگونــه رانت خوارى و 
امتياز طلّبى.

8. اهتمام به امر صلّحِِ آميخته با هوشيارى 
در برابــر دشــمنان و پرهيــز از هرگونه 

خونريزى بى دليل.

9. اهتمــام به امر برگــزارى فرايض دينى 
براى عموم مردم.

10. دعــا براى موفقيت جهــت انجام اين 
مسئوليت ها و كمک طلّبيدن از ذات پاک 

پروردگار.

هشدار از ریختن خون به ناحق

امام علّی علّيه السلام در بخشی از عهدنامه، 
مسأله بسيار مهمی را عنوان مى كند و آن 
احترام به خون انســان هاست، حضرت با 
تعبيرات متعدد و مؤكد مالک اشــتر را از 
اين امر به پرهيز وامى دارد: »إيِاک وَالدّمَاءَِ 
کها بغَِيرِ حِلّهَّا؛ از ريختن خونِ ناحق  وَسَــف�

شديداً بپرهيز«.

منظور از اين سخن آن است كه به هنگامى 
كه فرمان قتل افــراد مهدور الدم را صادر 
مى كند، نهايت دقت را به خرج دهد مبادا 

بى گناهى به اشتباه كشته شود.

امام علّيــه السلام چهار اثــر بسيار منفى 
ريختن خون بــه ناحق را بيــان فرموده: 
انتقام شــديد الهى، مجازات ســنگين او، 
زوال نعمــت ها از قبيــل آرامش، امنيت، 
سلامت و سعادت و زوال مُلّک و حکومت.

حضرت در ادامه به چهار پيامد شوم ديگر 
اشــاره مى كند و مى فرمايــد: »بنابراين 
حکومــت و زمامــدارى خــود را هرگز با 
ريختن خون حــرام تقويت مکن، زيرا اين 
عمل، پايه هاى حکومت را ضعيف و سست 
مــى كند، بلّکه بنيــاد آن را مى كند يا به 

ديگران منتقل مى سازد«.

تاريخ همَ نشان داده است كه چگونه خون 
به ناحق دامان صاحبش را مى گيرد و او را 

در پرتگاه نيستى مى افکند.

پرهیز از افراط گرایی دینی

در عهد نامه مالک اشــتر آمده است: »فَلَا 
تکَوننَ� مُنَفّراً وََ� مُضَيعا؛ً نه آن گونه نماز را 
طو�نى كن كه مايه فرار مردم شــود و نه 

آن طور سريع بخوان كه باعث ضايع شدن 
نماز گردد«. آرى در هر چيز رعايت اعتدال 

�زم است.

ايــن نکته نيــز قابل توجّه اســت كه اين 
دســتور گرچه در مورد خصوص نماز وارد 
شــده؛ ولى مى توان مفهوم آن را به ساير 
عبادات، بلّکه تمــام برنامه هاى اجتماعى 
گســترش داد كه بايد برنامه هاى اسلامى 
در تمــام زمينه هاى عبــادى، اجتماعى، 
سياســى و اخلاقى آن گونه پياده شود كه 
نه بار مردم را ســنگين كند و مايه فرار آن 
ها از دين شــود و نه آن چنان باشد كه بر 

اثر شتاب زدگى بى محتوا گردد.

پرهیز از رانت خواری

امــام علّيه السلام، مالک اشــتر را از رانت 
خوارى به شدت برحذّر مى دارد: »وَإيِاک 
وۀٌ؛ از ويژه  ثارَ بمَِا الن�اسُ فيِــهِ أسُ� وَاِ�سْــتِئ�
سازى و انحصارطلّبى در چيزهايى كه همه 

مردم در آن ها برابرند، بپرهيز«.

امام علّيه السلام در بخشی ديگر از عهدنامه، 
مالک را با تعبيرات محکمَ و حســاب شده 
اى دعوت به عدالت و رفع هرگونه تبعيض 
مى كند. مى فرمايــد: »أنَصِْفِ اللّه َ�َ وَأنَصِْفِ 
أهَْلّکِ،  ــةُِ  وَمِن� خاص� مِن� نفْسِــک،  الن�اسَ 
وَمَن� لک فيِهِ هَوًى مِن� رعِيتِک؛ انصاف در 
برابر خداوند و مردم را نسبت به خويشتن 
و خاندان خود و كســانى كه از رعايا مورد 

علاقه تواند رعايت كن«.

البته منظــور از انصــاف در برابر خداوند 
اطاعت از اوامر و نواهى اوست و انصاف در 
برابر مردم تــرک هرگونه تبعيض و تمايل 
به افراد مورد نظر اســت؛ همان چيزى كه 
غالب زمامداران در گذّشــته و حال گرفتار 
آن بوده و هســتند كه وقتى به قدرت مى 
رســند براى دوستان و بســتگان و افراد 

مورد علاقه خود امتيازاتى قائل مى شــوند 
كه هرگــز آن را به ديگــران نمى دهند. 
اين تبعيض سرچشــمه انــواع انحرافات و 

نابسامانى هاى حکومت هاست.

آنچه امــام علّيه الــسلام در اين بخش از 
سخنانش فرموده مسأله ای سرنوشت ساز 
است كه نه تنها در مسأله حکومت كه در 
تمام مديريت ها و در سراسر زندگى انسان 
پيش مى آيد. به سراغ امتيازات ويژه رفتن 
بلای عظيمى اســت كه مى تواند حکومت 
ها را متزلزل سازد و شخصيت انسان ها را 
زير سؤال ببرد و آبروى انسان را در دنيا و 

آخرت بريزد.

طرد چاپلوسان

امير مؤمنان علّيه الــسلام در »عهدنامه« 
معروف »مالک اشتر«، دستورى درباره وزرا 
و اطرافيــان صادر مى كنــد و مى فرمايد: 
»ثمَُ� رُضْهُمَ� علّىَ أَ�� يطْرُوک وََ� يب�جحُوک 
راءِِ تحُْدِثُُ  ط� رۀَ الْْإِِ علّهُْ، فَإِنِ� كث� ببَِاطِــلٍ لمََ� تف�
ۀ؛ِ ســپس آن ها را  و، وَتدُْنیِ مِنَ العِْز� ه� الــز�
طورى تربيت كن كه از تو ستايش بى جا 
نکنند )و از تملّق و چاپلّوســى بپرهيزند و 
نيز( تو را به اعمال نادرستى كه انجام نداده 
اى تمجيد ننمايند، زيرا مدح و ســتايش 
فــراوان، عُجب و خودپســندى به بار مى 
آورد و انســان را به كبر و غرور نزديک مى 

سازد«.

همچنين در آنجا كــه حاكمَ راه خطا مى 
رود آزمون ديگرى براى اطرافيان اوســت 
كه شــجاع باشــند و او را يارى نکنند و از 
راه خطا باز گردانند نه اينکه چشمَ و گوش 
بسته به دنبال آن ها حركت كرده و رضاى 

او را بر رضاى خدا و خلّق مقدم دارند.

معیشــت  تأمین  در  حکومت  وظیفه 
مردم

آن حضــرت در »دســتور نامه« حکومتى 
خود به مالک اشتر درباره رسيدگى به امور 
مردم سفارش مى كند و مى فرمايد: »وَقَدِ 
، واب�تلَاک بهِِمَ� وَ� تنَْصِبَن�  رهُمَ� تکفَاک أمَ� اس�
نفَ�ســک لحَِــرْبِ الِلّه َ ؛ خداوند كفايت امور 
مردم را از تو خواســته و به جهت آنان تو 
را در عرصــه آزمايش قرار داده؛ خود را در 

معــرض جنگ با خدا قرار مــده«. در اين 
بيان، عدم تلاش بــراى رسيدگى به امور 

مردم به محاربه با خدا تشبيه شده است.

بنابراين، زمامدارى كه خدا را ناظَر بر خود 
بدانــد و بى توجهى به مشــکلات مردم را 
محاربه خدا با خود برشمرد، تکاپو و تلاش 
وى براى رسيدگى به مردم و رفع نيازهاى 
آنان رنگ و بوى ديگرى دارد و انگيزه اش 
براى توســعه بخشــى به جامعه افزون تر 

خواهد شد.

گرچه اين تعبيــرات درباره تأمين حداقلّ 
معيشت نيازمندان اســت؛ ولى همين امر 
در مســائل مربوط به توســعه نيز حاكمَ و 
بيانگــر لزوم تلاش هــاى خدامحورانه در 
مســائل مربوط به رشــد و توسعه در نگاه 

اسلام است.

امام علی علیه السلام و دفاع از مظلوم

بسيار مى شــود كه نزديــکان و حاميان 
زمامدار كارهاى خلافــى انجام مى دهند 
و حــق مظلّومــى را پايمال مى ســازند و 
حاكمان جور معمــوً� آن را ناديده گرفته 
و از كنــار آن به ســادگى مى گذّرند. امام 
علّيــه السلام مالک اشــتر را از اين كار به 
نى  ا تعُ� شدت برحذّر مى دارد: »وَالت�غَابیِ عَم�
�هُ مَأْخُوذٌ مِنْک  ا قَد� وضَحَِ للِّعُْيونِ، فَإِنِ بهِِ مِم�
ا قَلّيِلٍ تنَْکشِــفُ عَن�ک أغْطِيةُُ  لغَِيرِک، وَعَم�
مُورِ، وَين�تصَفُ مِنْک للِّ�مظْلُّوم؛ و از غفلّت  الْأُ
در انجام آنچه مربوط به توســت و در برابر 
چشمان مردم واضحِ و روشن است برحذّر 
بــاش، چرا كه به هر حــال در برابر مردم 
نسبت به آن مســئولى و به زودى پرده از 
كارهايت كنار مى رود و انتقام مظلّوم از تو 

گرفته مى شود«.

بی شک غفلّت از محرومان جامعه عواقب 
شومى در دنيا دارد كه همان بدبينى مردم 
و جدايى آن ها از حکومت اســت و همَ در 
آخرت؛ زمانى كه پرده ها كنار رود و اعمال 
آشکار شــود و خداوندِ عالمَ به اسرار، حق 

مظلّوم را از ظَالمَ بگيرد.

هشدار در مورد ظهور استبداد

امام علّی علّيه السلام در توصيه خود مالک 

را از مسأله غرور و خودكامگى شديداً نهى 
: إنِیّ  مــى كند، و مى فرمايــد: »وََ� تقَُولنَ�
غالٌ فیِ ال�قلّبِْ،  رٌ آمُرُ فَأُطَاعُ، فَإِنِ� ذَلکِ إدِ� مُؤَم�
بٌ مِنَ الغِْيرِ؛ و هرگز  وَمَن�هکةٌُ للِّدّينِ وَتقََــر�
مگو من اميرم؛ امر مى كنمَ و از من اطاعت 
مى شــود كه اين موجب دخول فساد در 
دل و ضعف و خرابى دين و نزديک شــدن 

دگرگونى ها )در قدرت تو( است«.

بى شــک يکى از آفات خطرناک حکومت 
و زمامــدارى، غرور و خودبــزرگ بينى و 
استبداد اســت و همان گونه كه امام علّيه 
السلام فرموده ســه پيامد خطرناک دارد. 
نخســت اينکه فکر انسان را فاسد مى كند 
و حقايق را آن گونه كه هســت نمى بيند 
و تصميمات نابخردانــه و غير عاد�نه مى 
گيــرد. ديگر اينکه انســان را گرفتار انواع 
معاصى و گناهان و ظَلّمَ و ســتمَ مى سازد 
و دين او را تضعيف مى كند. ســوم اينکه 
چنين حالتى سبب تغييرات و دگرگونى ها 

در رابطه حکومت با مردم مى شود.

بسيارى از شــورش هاى عمومى در طول 
تاريخ از همين جا سرچشمه گرفته است.

به عکس اگر زمامدار متواضع باشــد و باد 
غرور از ســر بيرون كند، همَ درســت مى 
انديشــد، همَ آلوده گناه و ضعف دين نمى 
شود، و همَ رابطه صميمانه با مردم خواهد 
داشــت، همــان رابطه اى كــه پايه هاى 

حکومت را قدرت مى بخشد.

با مردم باش

اميرمؤمنان علّى علّيــه السلام از مردم در 
عهدنامه مالک اشــتر تعبيــر بلّيغى كرده 
و آنان را ســتوده و پناهــگاه روز جنگ و 
صلّحِ شمرده و به »مالک« توصيه مى كند 
مصالــحِ آن ها را در نظــر بگيرد و مصالحِ 
خــواص پرادعا و زيــاده طلّــب را فداى 

مصالحشان كند.

از اين رو امام امير مؤمنان علّيه السلام در 
عهدنامه مالک اشــتر بر نقش توده مردم 
تأكيد مــى كند و مى فرمايد: »وإنمّا عماد 
للأعداءِ،  ين وجماع المسلّمين والعــدّۀ  الد�
العامّةُ من الأمّةُ، فلّيکن صغوک لهمَ وميلّک 
معهمَ ؛ به يقين ستون دين، و سبب اجتماع 
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مســلّمانان و ذخيره دفاع از دشمنان، تنها 
»توده مردم« هســتند، بنابراين گوش به 
سخنان آن ها فرا ده و تمايل و علاقه تو به 

آن ها باشد«.

ايــن همــان چيزى اســت كه امــروز به 
دموكراســى مردمى يا دموكراسى دينى يا 
مردم ســا�رى دينى از آن ياد مى شــود، 
هرچنــد گاهى تنها به الفــاظ قناعت مى 

كنند و به واقعيات توجه ندارند.

تقبیح خشونت علیه مردم

امام علّيه السلام در فرازی به مسأله بسيار 
مهمى اشــاره مى كند كه از ســماحت و 
عظمت قوانيــن اسلامى پرده برمى دارد و 
چيزى را كه در آن روز در دنيا مطرح نبود 
عنوان مى كند و مى فرمايد: »وَأشَْعِر� قلّ�بک 
ف بهِِمَْ؛ و  عِيةُِ وَال�محَب�ةَُ لهَُمَ� واللّ�ط� مةَُ للِّر� ح� الر�
قلّب خويش را كانــون رحمت و محبّت و 

لطف به رعيت قرار ده«.

آن حضرت در دســتوری ديگر كه در واقع 
تأكيدى اســت بر آنچه در فراز قبل بيان 
شــد مى فرمايد: »وََ� تکَوننَ� عَلّيَهِمَ� سبُعاً 
ا أخٌَ  فانِ: إمِ� �هُمَْ صِن� ، فإِنِ تنِــمَُ أكَلّهَُمَ� ضَارِياً تغَ�
ا نظَِيرٌ لکَ فیِ ال�خلّقِْ؛ و  لکَ فیِ الدّينِ، وَإمِ�
در مورد آنان همچون درنده اى مباش كه 
خوردنشــان را غنيمت شمارى، زيرا آن ها 
دو گروهند يا برادر دينى تواند و يا انســان 
هايى كه در آفرينش شــبيه تو هســتند 
)در هر حال بايد حقــوق آن ها را محترم 

بشمارى«.

بى شــک پايه حکومت صحيــحِ، مقتدر و 
عاد�نه، بر قلّوب و دل هاى مردم است نه 
بر شمشيرها و نيزه ها. آن ها كه بر دل ها 
حکومت دارند كشورشان امن و امان است 
و آن ها كه بر شمشير تکيه مى كنند دائما 

در خطرند.

تأكيد بر جمهوريت به معنای واقعی كلّمه

حل مشــکلات مردم و اداره امور كشور با 
پيام و پيغام ميســر نمى شود، بلّکه رئيس 
حکومت بايد با مردم در تماس مســتقيمَ 
باشد و حضوراً مشکلات را دريابد و به حل 

آن ها بپردازد.

اين همان چيزى اســت كه روان شناسان 
امروز بعد از مطالعات خود به آن رسيده اند 
كه ملاقات چهره به چهره تأثير فوق العاده 
اى در جذّب افراد و فرونشاندن آتش خشمَ 

آن ها و برآوردن حاجاتشان دارد.

شبيه همين معنا در نامه مالک اشتر )نامه 
53( آمده است آنجا كه مى فرمايد: »وَأمَ�ا 
بعَْدُ فَلَا تطَُوّلنَ� احْتِجَابکَ عَن� رعِيتِک فَإِنِ� 
بةٌُ مِنَ الضّيقِ  عِيةُِ شُع� احْتِجَابَ الوَُْ�ۀِ عَنِ الر�
مُورِ؛ و اما بعد هيچ گاه خود  �مَ باِلْأُ وَقلِّ�ةُُ عِــلّ
را در زمانــى طو�نــى از رعايا پنهان مدار 
زيرا پنهان ماندن زمامداران از چشمَ رعايا 
موجب نوعــى محدوديــت و كمَ اطلاعى 

نسبت به امور )كشور( مى شود«.

آن حضرت به مالک اشــتر صريحاً توصيه 
مى كند كه بخشــى از وقت خــود را در 
اختيــار نيازمنــدان بگذّار و بــار عام بده، 
درهاى دار ا�ماره را بگشــاى و پاسبانان را 
كنار بزن تا مردم آزادانه با تو تماس بگيرند 
و نيازها و مشکلات خود را، بى واسطه با تو 

در ميان بگذّارند.

يکى از دســتورات اسلامى نيــز اين بوده 
كه زمامــداران، امامت جماعت را بر عهده 
مى گرفتند؛ يعنى در ميان مردم همه روز 
حاضر مى شــدند و اين كار مى توانســت 
بسيارى از واقعيت هــا را به آن ها منتقل 

كند؛ خواه تلّخ باشد يا شيرين.

سخن آخر: )مسئولان عهدنامه مالک 
اشــتر را مقابل خود بگذارند و عمل 

کنند(

از آنچه در با� آمد مى توان به اين حقيقت 
پى برد كه آنچــه در حال حاضر به عنوان 
حکومت اسلامى شناخته مى شود، هنوز تا 
رسيدن به شکل اصلّى اين حکومت فاصلّه 
بسيارى دارد چه خوب اســت مســئو�ن 
كشــور ما، عهدنامه مالک اشــتر را جلّوی 

خود بگذّارند و مطابق آن عمل كنند.
منبع: پيام امام امير المومنين علّيه السلّام
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مقاله

»کار«  جهاد بزرگ اجتماعی
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ مجله مکتب اسلام، اردیبهشت 1358، سال نوزدهم، شماره 2

چکیده :

سخن از اولويت مسائل اقتصادی در اسلام 
بــود؛ برای تکميــل اين بحث بــه بررسی 
نظــر اسلام در زمينه »اهميــت كار« می 
پردازيــمَ. در احترام و تعظيــمَ اين مفهوم 
از ديــدگاه اسلام همين بس كه در حا�ت 
»ســعد انصاری« می خوانيمَ: هنگامی كه 
پيامبر)ص( از غزوه »تبوک« بازمی گشــت 
سعد به استقبال ايشان شتافت و با دستان 
خشن و پينه بســته اش با پيامبر مصافحه 
كرد. پيامبر فرمود: چرا دستت چنين است؟ 
عرض كرد: با بيــل و طناب كار می كنمَ و 
هزينه زندگی همسر و فرزندم را فراهمَ می 
سازم. در اين موقع پيامبر كار عجيبی كرد 
كه در تاريخ هيچ يک از مردان بزرگ جهان 
ديده نشده است؛ پيامبر دست او را بوسيد 
و گفت: »اين دســتی است كه هرگز آتش 

دوزخ به آن نخواهد رسيد!«.

- برای بازســازی يک جامعه اســتبدادزده 
همه بايد با نهايت دلسوزی كار كنند.

- آن كس كه با بی كاری و كمَ كاری، يا عدم 
مهارت در كار سبب می شود كه اجتماعش 
از نظر اقتصادی وابســته به ديگران باشد از 
نظر اسلام ملّعون و مطرود درگاه خدا است

- انقلاب ملّت ما هنگامی كامل می شــود 
و از خطر ها رهائی می يابد كه از پشــتوانه 

اقتصاد فنی و پرمايه ای برخوردار گردد.

سخن از اولويت مسائل اقتصادی در اسلام 
بود؛ بــرای تکميل اين بحث به بررسی نظر 
اسلام در زمينه اهميت »كار« می پردازيمَ. 
تمام برنامه  هــای اسلام را از يک نظر می 
تــوان در »جهــاد« خلاصه كــرد. جهاد با 
طاغــوت ها، جهاد با جهــل، جهاد با فقر و 
جهاد با هوا و هوس  های سركش! درست به 
عکس آنچه افراد كوته بين يا غرض آلود می 
گويند جهاد نه تنها نقطه ضعفی برای برنامه  

های اسلامی نيست بلّکه بدون شک جهاد 
از اساسی ترين و سازنده ترين برنامه  های 
اسلام بوده و هست. قانونی است هماهنگ با 
قانون حيات و نظام آفرينش و روح آزادگی 
و عدالت خواهی انسان ها. قانونی است كه 
بــدون آن زندگی مفهوم خود را از دســت 
خواهــد داد، و به صورت مــرگ گونه ای 

درمی آيد.

اما جالب اينجاست كه در اسلام هرگونه كار 
ثمربخش، در هر مقياس، شعبه ای از جهاد 
محسوب می شود و كارگر به عنوان مجاهد 
راه خدا و گاهی برتر از او شناخته شده است. 
چنانکــه امام علّی ابن مــوسی الرضا)علّيه 
�ذِّی يطَْلُّبُ مِن� فضْلِ  السلام( می گويــد: »الَ
را  ِ عَز� وَ جَل� مَا يکَُــف� بهِِ عِيَالهَُ أعَ�ظمَُ أجَ� الَلّه َ�
«؛ )آن  ِ عَز� وَ جَل� مِنَ الَمُْجَاهِدِ فیِ سَبيِلِ الَلّه َ�
كس كه برای تامين زندگی خانواده خويش 
تلاش می كند و مواهب الهی را در پرتو كار 
می طلّبــد از مجاهدان راه خدا گران قدرتر 
اســت(.)1( فهمَ اين نکته كه چرا موقعيت 
چنين كارگری برتر اســت چندان مشکل 
نيســت؛ زيــرا او� مجاهــدان حافظ وضع 
موجود يک جامعه انــد؛ اما كارگرانِ �يق، 
بهبود و توسعه آينده را نيز در اختيار دارند. 
ثانيا هيچ نظام سياسی بدون پشــتوانه يک 
اقتصاد قوی و شکوفا باقی و برقرار نمی ماند 
و تلاش ســربازان بدون تلاش كارگران بی 

اثر است.

در احترام و تعظيمَ مقــام كارگر از ديدگاه 
اسلام هميــن بس كه در حا�ت »ســعد 
انصاری« كارگر زحمت كش مسلّمان، می 
خوانيمَ: هنــگامی كه پيامبر)صلّی اللّه َ علّيه 
وآله( از غزوه »تبوک« بازمی گشــت سعد 
به استقبال ايشان شتافت و با دستان خشن 
و پينه بســته اش با پيامبر)صلّی اللّه َ علّيه 
وآله( مصافحه كــرد. پيامبر)صلّی اللّه َ علّيه 
وآله( فرمود: چرا دستت چنين است؟ عرض 

كرد: با بيــل و طناب كار می كنمَ و هزينه 
زندگی همسر و فرزندم را فراهمَ می سازم. 
در اين موقع پيامبر)صلّی اللّه َ علّيه وآله( كار 
عجيبی كرد كه در تاريخ هيچ يک از مردان 
بزرگ جهان ديده نشده است؛ متن حديث 
چنين اســت: »فقبل يده رسول اللّه َ و قال 
هذّه يد � تمس ها النــار!«؛ )پيامبر)صلّی 
اللّه َ علّيــه وآله( دســت او را بوسيد و گفت 
اين دستی است كه هرگز آتش دوزخ به آن 
نخواهد رسيد(.)2( من فکر می كنمَ اهميت 
اين عمل را با هيچ تعبيری جز خودش نمی 
توان بيان كرد. باز برای پی بردن به اهميت 
»كار« در ايــن مکتب، توجــه به اين نکته 
�زم اســت كه نه تنها كار مثبت و سازنده 
از مهمترين عبادات در اسلام محسوب می 
شود؛ بلّکه عوارض ناشی از آن نيز در حکمَ 
عبادت است. چنانکه در حديثی می خوانيمَ: 
»كارگر خسته ای كه شب با اندام فرسوده 
می خوابد همانند كسی است كه شب زنده 

داری و عبادت می كند!«.

در اسلام نه فقط روی اصل كار تکيه شــده 
بلّکه مهمَ تر از موضوع كار مسئلّه »كيفيت« 
كار اســت. امــام صادق)علّيه الــسلام( به 
دوستانش چنين توصيه می كرد: »هنگامی 
كه می خواهيد به دنبال كاری برويد صبحِ 
زود حركت كنيد و با سرعت به سراغ آن راه 

بيفتيد«.)3(

الگو های زنده

بسياری از پيشوايان بزرگ دين برای تعميمَ 
و توسعه كار و تعظيمَ مقام كارگر شخصا و با 
دست خويش كار می كردند. آنهمَ كارهائی 
كه بسياری از افراد آن را دور از شأن خود می 
پندارند و حقير و كوچک می شمارند. »علّى 
بن ابى حمزه بطائنى« روزى از كنار مزرعه 
اى مى گذّشــت كه حضرت امام موسى بن 
جعفر)علّيه السلام( را ديد كه مشغول به كار 

كردن در مزرعه بودند و از پاهايشــان عرق 
مى ريخت. جلّو رفــت و عرض كرد: يا ابن 
! فدايت شوم، كاركنان و كارگران 

ه
رسول الّلّه َ

شــما كجايند؟ فرمود: اى علّى! كسانى كه 
از مــن و پدرم با�تر بودند، در زمين خود با 
دست خود كار مى كردند. عرض كرد: يا ابن 
رسول الّلّه َ! چه كسانى ؟ فرمود: رسول خدا 
)صلّى الّلّه َ علّيه و آله و سلّمَ( و اميرالمؤمنين 
و همه پدرانــمَ )علّيهمَ السلام(. اين يکى از 
كارهاى همةُ پيامبران و فرشتگان و بندگان 
صالحِ خداوند اســت.)4( و از آن عجيب تر 
اينکه در حا�ت بزرگترين شخصيت  های 
اسلام می خوانيمَ كه قســمتی از كار های 
خانه را نيز شخصا انجام می داند. علّی)علّيه 
السلام( برای منــزل خويش هيزم از بيابان 
و آب از چــاه  های اطراف می آورد، و خانه 
را نظافــت می كرد، و فاطمه)علّيها السلام( 
گندم را آسياب می كرد و خمير می نمود و 

نان می پخت.)5(

در اينجا ممکن است اشتباهی برای بعضی 
رخ دهد كه اصلاح آن �زم به نظر می رسد؛ 
و آن اين است كه احترام فوق العاده ای كه 
اسلام برای كار با دست قائل شده مفهومش 
اين نيســت كــه كار های ســازنده فکری 
همچون تعلّيمَ و تربيت، و رهبری و راهنمائی 
مردم از ارزش و احترام فوق العاده بی بهره 
اند، تا افراد ناآگاه از اين موقعيت اســتفاده 
كرده و دانشمندان و اساتيد و نويسندگان و 
پيشوايان فکری مردم را متهمَ به عدم انجام 
كار مثبت كنند. بلّکه به عکس هدف اصلّی 
اين احترام فوق العاده برای كارگر، اين است 
كه هرگز نقش كارگر را در پيشــرفت يک 
جامعه زنده فراموش نکنيمَ و مقام او را كمَ 
نشمريمَ؛ وگرنه پيشــوايان فکری و مربيان 
يک جامعه قطع نظر از ارزش  های انسانی 
فعاليت  های آنها، ســهمَ بسيار مهمی در 
پيشبرد جنبه  های مادی جامعه نيز دارند؛ 
زيــرا آن ها با پايه ريزی يک مجتمع صالحِ 
و دعوت به همبســتگی، درستکاری، تعاون 
و ماننــد اين ها جامعــه را برای رسيدن به 
هدف  های مهمتر تقويت می كنند و تأثير 
غير مستقيمَ كوشــش  های آن ها همانند 
تاثير غيرمســتقيمَ عمل يک طبيب ماهر و 

دلســوز در افزايش بازده اقتصادی كارگران 
قابل انکار نيست.

خيلّی روشن اســت كارگری كه بيمار می 
شــود نه تنها بازده اقتصادی ندارد بلّکه به 
صورت يک مصــرف كننده درمی آيد، ولی 
براثر تلاش طبيب، سلامت خود را بازيافته 
قادر بر توليد می شود. آيا می توانيمَ به اين 
پزشک يا دانشــجوی طب بگوئيمَ تو عمل 
مثبــتی نداری و بايد حتمــا بر روی زمين 

های زراعتی كار كنی؟

تنبل ها، پرخواب  ها و انگل  ها در این 
نظام مطرودند

دستور های اسلام در مورد محکوم ساختن 
فرار از زير بار مســئوليت ها و وظَائفی كه 
نظــام اقتصادی جامعه بــر دوش هر كس 
گــذّارده كه بدون دخالــت در امر توليد از 
دســترنج ديگران بهره نگيرنــد، و زندگی 
اتکالی و وابسته را برای خود نپذّيرند بسيار 
جالب است و بيانگر بينش خاص اسلام در 
مسائل زيربنائی يک اقتصاد سالمَ می باشد. 
»ديرخــوابی« و »كمَ كاری« و »بی كاری« 
در تعلّيمات اسلام به شــدت محکوم شده 
است، تا آنجا كه امام موسی بن جعفر)علّيه 
السلام( می گويــد: »خداوند بنده پرخواب 
را مبغــوض می دارد، خداوند بنده بی كار 
را مبغوض می شــمارد!«.)6( جملّه كوتاه و 
شــعار مانندی كه از پيامبر اسلام)صلّی اللّه َ 
علّيه وآله( نقل شده نظر اين آئين را نسبت 
به افراد و جامعه  های سربار و متکی به غير 
روشن می سازد؛ آنجا كه فرمود: »از رحمت 
خدا دور اســت كسی كه سنگينی زندگی 
خــود را بر دوش مردم بيفکنــد«.)7( امام 
صادق)علّيه السلام( به يکی از دوستانش با 
ايــن عبارت اخطار كرد كه: »در امر زندگی 
سستی مکن مبادا سربار ديگران شوی«.)8(

اهمیت کار های تولیدی

شکی نيست كه اساس كار مثبت و سازنده 
همــان كار هــای توليدی اســت، و ارزش 
كارهای ديگر از نظــر اقتصادی به مقداری 
اســت كه در امر توليد دخالت داشته باشد. 
اهميت كار های توليدی به اندازه ای است 
كه حتی رهبران الهی كه به حکمَ پرداختن 

مســئوليت های ســنگين اجتماعی كاملا 
استحقاق استفاده از بيت المال را داشته اند 
كوشــش می كردند تا ممکن است از بيت 
المال اســتفاده نکنند، و به نحوی از طريق 
شركت در كار های توليدی خود را از بيت 
المال بی نياز ســازند. در يــکی از روايات 
اسلامی از اميرمؤمنان علّی)علّيه السلام( می 
خوانيمَ كــه فرمود: »خداوند به داود پيامبر 
وحی فرســتاد كه تو خوب بند ه ای هستی 
اما تنها اشــکال كارت اين است كه از بيت 
المال استفاده می كنی و با دست خود كار 
نمی كنی!«.)9( با آنکه او رهبر يک حکومت 
عاد�نه وسيع بود و حق داشت زندگی خود 
را از بيت المال تامين كند. او به دنبال اين 
جريان بسيار گريست تا اينکه توانست آهن 
را نرم و از آن زره بســازد و از اين طريق از 
بيت المال بی نياز شود و خدمات اجتماعی 

خود را رايگان انجام دهد.

امام صادق)علّيه الــسلام( فرمود: »من در 
بعــضی از اراضی مزروعی ام كار می كنمَ و 
عرق می ريزم با اينکه كســانی را دارم كه 
اين كار های مشــکل را بــه عهده بگيرند، 
تا خداوند بــزرگ مرا در طلّب روزی حلال 
ببيند«.)10( روزی امام)علّيه السلام( لباس 
كار پوشيده بود و بيل به دســت گرفته كار 
می كرد و عــرق از او می چکيد، بعضی از 
ناظَران از اين امر تعجب كردند و علّت اين 
امــر را پرسيدند امام فرمود: »من دوســت 
دارم انســان در راه تهيه معاش، از حرارت 

آفتاب ناراحت شود!«.)11(

با اينکه در آن عصر و زمان كار های صنعتی 
به وســعت امروز نبــود، ولی اهميتی را كه 
اسلام بــه امــر صنعت می دهــد از فرمان 
معروف علّى)علّيه السلام( به مالک اشتر می 
توان دريافت. در اين فرمان به مالک توصيه 
می كند كه نسبت به »صنعت گران«؛ )ذوی 
الصناعات( اهميت بسيار قائل شود و آن ها 
را سرچشمه سود ها و اسباب آسايش مردم 
می شمرد )مواد المنافع و اسباب المرافق(. 
حتی دستور می دهد امور مربوط به كارگران 
صنعتی را شخصا زير نظر بگيرد، چه آن ها 
كه در شهر او هستند و چه صنعت گرانی كه 
دْ  در بلاد دور و نزديک فعاليت دارند؛ »وَ تفََق�
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رتـِـکَ وَ فیِ حَوَاشِی بلَِادِکَ!«.  أمُُورَهُمَْ بحَِض�
دربــاره اهميــت كشــاورزی و خودكفايی 
در اين زمينه، همين بس كه در ســخنان 
پيشوايان اسلام كشــاورزان به عنوان گنج 
های الهی در روی زمين معرفی شــده اند.
)12( و كشاورزی به عنوان يکی از محبوب 
ترين كارها نزد خدا شمرده شده است.)13(

آنچه در با� گفته شد گوشه بسيار كوچکی 
از توصيــه  های مکرر و فراوان پيشــوايان 
اسلام در زمينــه كار و مخصوصا كار های 
توليدی اســت. ولی آن ها كه اطلاعاتشان 
درباره اسلام محدود به چيزی اســت كه از 
كوچه و بازار و از افراد بی اطلاع شنيده اند، 
ممکن است با شنيدن اينگونه بحث ها دچار 
شگفتی شــوند! ما بارديگر به اين دسته از 
پژوهندگان مسائل اسلامی توصيه می كنيمَ 
بازهمَ نزديک تر بيائيد و نزديک تر تا بدانيد 
آنچه را در طلّبش دور جهان می گرديد در 

خانه خود شما است.

پی نوشت:
 )1(. وسايل الشيعه، ج 12، ص 43.

 )2(. اسدالغابه، ج 2، ص 269.
رْ إلِيَْهَا وَ ليُْسْــرِعِ الَمَْشْیَ إلِيَْهَا«؛   )3(. »إذَِا أرََادَ أحََدُكُــمَُ الَحَْاجَةَُ فَلّيُْبَکِّ

وسايل الشيعه، ج 12، ص 50؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 157.
لّامَُ يعَْمَلُ فیِ أرَْضٍ لهَُ وَ قَدِ اسِْتَنْقَعَتْ   )4(. »رَأيَتُْ أبَاَ الَحَْسَــنِ عَلّيَْهِ الَسَّ
قَدَمَــاهُ فیِ الَعَْرَقِ فَقُلّتُْ لهَُ: جُعِلّتُْ فدَِاکَ أيَنَْ الَرِّجَالُ فَقَالَ: ياَ عَلّیُِّ عَمِلَ 
باِليَْــدِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنّیِ وَ مِنْ أبَیِ فیِ أرَْضِــهِ. فَقُلّتُْ لهَُ: مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: 
لّامَُ  رَسُــولُ الَلّّهَِ صَلّىَّ الَلّّهَُ عَلّيَْهِ وَ آلهِِ وَ أمَِيرُ الَمُْؤْمِنيِنَ وَ آباَئیِ عَلّيَْهِمَُ الَسَّ
الحِِينَ«؛  كُلُّّهُمَْ قَدْ عَمِلُّوا بأَِيدِْيهِمَْ وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الَنَّبيِّيِنَ وَ الَمُْرْسَلّيِنَ وَ الَصَّ

وسايل الشيعه، ج 12، ص 23؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 162.
ــلّامَُ يحَْتَطِبُ وَ يسَْتَقِی وَ يکَْنُسُ وَ   )5(. »كَانَ أمَِيرُ الَمُْؤْمِنيِنَ عَلّيَْهِ الَسَّ

كَانتَْ فَاطِمَةُُ تطَْحَنُ وَ تعَْجِنُ وَ تخَْبِزُ«؛ وسايل الشيعه، ج 12، ص 24.
امَ الَفَْارِغَ«؛ وســايل الشيعه، ج  وَّ  )6(. »إنَِّ الَلّّهََ عَزَّ وَ جَلَّ يبُْغِضُ الَعَْبْدَ الَنَّ

12، ص 36.
 )7(. »مَلّعُْــونٌ مَنْ ألَقَْى كَلّّهَُ عَلّىَ الَنَّاسِ«؛ وســايل الشيعه، ج 12، ص 

.187
 )8(. »وَ لاَ تکَْسَلْ عَنْ مَعِيشَتِکَ فَتَکُونَ كَلّاًّ عَلّىَ غَيْرِکَ«؛ وسايل الشيعه، 

ج 12، ص 37.
لّامَُ أنَکََّ نعِْمََ الَعَْبْدُ لوَْ لاَ أنَکََّ   )9(. »اوْحَى الَلّّهَُ عَزَّ وَ جَلَّ إلِىَ دَاوُدَ عَلّيَْهِ الَسَّ
تأَْكُلُ مِنْ بيَْتِ الَمَْالِ وَ لاَ تعَْمَلُ بيَِدِکَ«؛ وسايل الشيعه، ج 12، ص 22.

 )10(. وسايل الشيعه، ج 12، ص 23.
)11(. همان.

)12(. »الزارعون كنوز اللّّه فی أرضه«؛ وسايل الشيعه، ج 12، ص 25.
رَاعَةُِ ...«؛ وســايل  )13(. »وَ مَــا فیِ الَأَْعْمَالِ شَیْءٌِ أحََبَّ إلِىَ الَلّّهَِ مِنَ الَزِّ

الشيعه، ج 12، ص 25.
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سیری در کتاب معرفی کتاب
»اسلام شریعت سهل و آسان«

دشمن براى مقابلّه با حق و حقيقت و كسانى 
كه در مســير آن حركت كرده و مدافع آن 
هســتند، از ابزارها و شــيوه  هاى مختلّفى 
اســتفاده مى كند، كه يکى از شايع ترين آن 

 ها دروغ و تهمت و شايعه  سازى است.

كار بسيار زشت و ناپســند و ناجوانمردانه 
 اى كه از گذّشــته  هاى بسيار دور در ميان 
نااهلان رايج بوده حتّى نسبت  به پيامبران و 
انبياى الهى علّيهمَ السلام صورت مى گرفته، 
ولى در عصر و زمان ما به صورت گسترده  تر 

و ناجوانمردانه  تر انجام مى شود.

در اين ميان مرجع عالى قدر حضرت آيت الّلّه َ 
العظمــى مکارم شــيرازى )مدظَلّه العالى( 
نيز كه در تمــام عمر و با همةُ توان و نيرو، 
خالصانه به دفاع از حق و حقيقت پرداخته و 
از هيچ تلاشى در مسير تبلّيغ و نشر اسلام 
ناب و ترويج مکتب اهل بيت علّيهمَ السلام 
و نجات مســلّمانان از تبلّيغات مســموم و 
وسيع معاندان، فروگذّار نکرده، از اين قاعده 
مســتثنا نبوده و آماج دروغ  ها و شــايعات 
دروغين دشمنان و تنگ نظران و حسودان 

قرار گرفته است. 

يکى از شــايعات دروغينى كه ناجوانمردانه 
درمورد معظمَ له در فضاهاى مجازى با اهداف 

خاصّى منتشر مى شود، فتاواى سخت گيرانةُ 
ايشان است. مغرضان و دشمنان قصد دارند 
اين گونــه القا كنند كه حضرت اســتاد در 
مسائل فقهى، بســيار سخت گير هستند و 
درمورد هر چيزى فتوا به تحريمَ مى دهند، 
در حالى كه اين مطلّب دروغ بزرگى است و 
معظمَ له در حوزه  هاى علّميّه به آسان گيرى 

در فتوا مشهورند.

تأليف كتاب »اسلام شريعت سهل و آسان« 
پاسخ به كسانی است كه سعى دارند فتاواى 
ايشــان را سخت و ســنگين معرّفى كنند 
تا مردم را از تقلّيد معظّــمَ  له بازدارند،  در 
صورتی  كه در ميان مراجع، فتاواى ايشان 
بسيار آسان است و سمپاشى  هاى آن  ها در 

مردم آگاه ما اثرى ندارد.

کتاب در یک نگاه

فصل اول كتاب به شــايعه  سازى و شايعه  
پراكنى از ديــدگاه اسلام اختصاص يافته، 
در گام بعــد برخى از علّــل و انگيزه های 
شايعه ســازان علّيه معظّمَ له مورد واكاوی 

قرار گرفته است.

 در فصل ســوم به بى  اســاس بودن شايعةُ 
سخت گيری معظمَ له در فتاوا در فضاهاى 
مجازى اشاره شده است، سپس نمونه هايى 
از سعى و تلاش فراوان معظّمَ  له براى هرچه 
راحت  تر و آسان  تر شــدن فتاوا و تکاليف 
شــرعى امّت اسلامى تا آن جــا كه موازين 

فقهى اجازه مى دهد، ارائه شده است.

ساختار اصلی کتاب

عناوين كتاب اسلام شريعت سهل و آسان 
عبارتند از:

فصل اول: شايعات دروغين و شايعه پراكنان 
از ديدگاه اسلام

فصــل دوم: عوامل و انگيزه های شــايعات 
دروغين

فصل سوم: فتاوای سهل و آسان

فصل چهارم: راهکارها

فصل پنجمَ: هشدار

گزارش محتوایی اثر

راه مقابله با شایعات

مولفّ درپاســخ به اين ســوال كه »چگونه 
مى توانيــمَ خود و جامعــه را از اين پديدۀ 
زشــت و نکبت بــار و عواقــب دردناک آن 
رهايى بخشــيمَ ؟« به ابعاد مختلّف برخورد 
قرآن با شايعه سازان، واكنش  ها در مواجهه 
با شــايعات و راه مبارزه با شايعات دروغين 

پرداخته است.

در بخش از كتــاب می خوانيمَ: بايد پی در 
پی عواقــب دردناک اين عمــل را با روش 
های مختلّف به مردم گوشــزد كرد و از آن 
ها خواســت كه دربارۀ آثار شوم پيروی از 

شايعات بينديشند.

همَ چنيــن بايد طرز تفکــر و جهان بينی 
اسلامی در انســان ها زنده شــود تا بدانند 

خداوند در همه حال مراقب آن هاست.

از سوی ديگر �زم است سطحِ فکر افراد با� 
رود؛ چرا كه پيروی از شــايعات در بيشــتر 
موارد كار ساده لوحان و افراد ناآگاه است كه 
با شنيدن يک شايعةُ بی اساس به سرعت به 

آن می چسبند و قضاوت می كنند.

علل شایعه پراکنی

فصــل دوم كتاب به علّل و انگيزۀ شــايعه 
پراكنی علّيه معظمَ له پرداخته و مخاطبان 
را به قسمتى از مبارزات آن مرجع عاليقدر با 
بدعت  ها و اشتباهات و ناهنجارى  ها و سنّت 

 هاى غلّط ارجاع داده است. 

در بــرشی از فصل دوم كتاب آمده اســت: 
دليل اين همه شــايعه و مخالفت  ها روشن 
است، معظّمَ  له از همان آغاز جوانى به مبارزه 
با بدعت  ها و انحرافات و خرافات پرداخته، 

كه باعث پيدايش مخالفانى شده است. اگر 
محافظــه كارى را در پيش مى گرفت چنين 

دشمنانى وجود نداشتند.

آسان گیری بر مردم

يکی از ويژگی های احکام اسلامی آســان 
بودن اســت همانگونه كه در آيه 78 سوره 
حج مى خوانيمَ: »وَمَا جَعَلَ عَلّيَْکُمَْ فیِ الدّينِ 
مِن�  حرَجٍ ؛ در دين )اسلام( كارِ ســنگين و 

سختى بر شما قرار نداد«.

فصل ســوم كتاب به تبيين فتاوای آســان 
معظمَ له و طرح يک صد و ده نمونه از فتاواى 
آسان ايشان اختصاص يافته كه مهمَ ترين 
آن ها عبارتند از: آرايش زنان، آرايش كردن 
در اياّم عزادارى، اذن پدر براى ازدواج مجدّد 
دختر باكره، استفاده از قرص جلّوگيرى براى 
قطع عادت ماهيانه، اصلاح دختران، التذّاذ 
زن و شوهر از يکديگر، بيمةُ ديه زن و مرد، 
پوشيدن لباس مختصّ زنان و مردان، پيوند 
اعضا، ترتيب در قضاى نمازها، تزريق آمپول 
و سرم در حال روزه، تطهير با آب قلّيل يک 
مرتبه، تطهير فرش يــا مکان نجس،تغيير 
جنســيّت، جرّاحى زيبايــى، جلّوگيرى از 
انعقاد نطفه، رعايت حجــاب هنگام قرائت 
قــرآن روزۀ بيمار و قضــاى آن، زنان فاقد 
رحمَ كه يائسه نيستند، زيارت امام زاده براى 
حائض، ســپردۀ بانک  ها، معاشــرت با غير 
مسلّمانان، نگاه به زنان نامحرم در تلّويزيون، 
گفت وگو و مراودات دختر و پسر، بيمةُ ديه 

زن و مرد، سن بلّوغ دختران و ...  .

در بيــان حکمَ فقهی تغيير جنســيّت می 
خوانيمَ: ظَاهر ســاختن جنسيّت واقعى )در 
افراد دو جنســى كه يک جنس آن  ها غلّبه 
دارد( خلاف شرع نيست؛ بلّکه واجب است، 
ولى تغيير جنســيّت صورى و كاذب جايز 

نيست.

همَ چنين از ديدگاه آن مرجع عاليقدر اگر 
جراحی زيبايی آميخته با حرام يا ضرر مهمَّ ديگرى 
ولــى  نــدارد،  اشــکالى  ذاتــاً  نباشــد 
چنانچه مســتلّزم حرام )مانند لمس و نظر 
حرام( باشــد، فقط در صورت ضرورت جايز 

است.

در فرازی ديگر با عنوان حکمَ تاتو لب و ابرو، 

و غســل و وضو با آن آمده اســت: اين كار 
در صورتى كه آرايش تند محســوب نشود 
و منشــأ فســاد نگردد جايز است و در هر 
حال براى وضو و غســل اشکالى ندارد؛ زيرا 
چيزى نيست كه روى پوست را بپوشاند، و 
اگر روى پوست باشد بايد در صورت امکان 

هنگام غسل و وضو برطرف شود.

از ديــدگاه معظمَ له هــرگاه ضرورتى براى 
كاشــت ناخن مصنوعى نباشد آن را ترک 
كننــد و چنانچــه ضــرورت دارد و امکان 
جداسازى ناخن  هاى مصنوعى هنگام غسل 
و وضو نباشد، با آن وضو و غسل جبيره  اى 

بگيرند.

نوآوری های فقهی

دلسوزى  ها و تلاش  هاى فراوان و خستگى 
 ناپذّير معظمَ  له به منظور آســان شدن كار 
براى مقلّّدين تا بدان حد است كه معظمَ له 
مى فرمايد: »بايد خودم را جاى سؤال كننده 
بگذّاريمَ و مشکل او را مشکل خودمان بدانيمَ 

و به دنبال راه حلّّى براى مشکلّش باشيمَ«

فصل چهارم به نمونه راه حل هايی اختصاص 
يافته كه معظمَ له در راستای برون رفت از 
مشکل و آسان گيری بر مردم مطرح كرده 
اســت. كه به نمونه  هايى از اين راه حل  ها 

اشاره مى كنيمَ:

1. استفاده از اموال كسى كه درآمد او شبهه 
ناک اســت2. افکار و خيا�ت شــيطانى3. 
تصرّف در اموال كسى كه خمس نمى دهد4. 
تطهير موكت چسبيده به زمين5. حکمَ اذن 
پدر بــراى دخترى كه به پدر دسترســى 
ندارد6. حل مشــکلات رمى جمرات7. حل 
مشکل اسراف گوشــت  هاى قربانى8. حل 
مشــکل ســفرهای زيارتی بانوان! 9. حل 
مشکل حرمت ابدى ازدواج در عدّه! 10. حل 
مشــکل ربوى بودن برخى از وام  ها11. راه 
برون رفت از مشکل حقّ حبس مهر12. راه 
توفيق نماز شب و قضا نشدن نماز صبح13ِ. 
راه حل مشــکلات جنســى 14. اجارۀ15. 
راه محرم شــدن پسر خوانده 16. راه محرم 
شدن دختر خوانده17. روش تلّقيحِ مجاز با 
نطفةُ بيگانه18. روش جبران حقّ الناس غير 
مالى19. روش جبران حقّ الناس مالى20. 

روش حلّ مشــکلات21. روش محو كردن 
اسامى مقدّسه22. طلاق غيابى23. كاهش 
يا افزايش مهريه بعــد از عقد24. مخالفت 
بى دليل پدر در ازدواج دختر25. وصيت به 

تساوى دختر و پسر در ارثُ.

در بخــشی از كتاب می خوانيــمَ: يکى از 
سخت ترين مناسک حج، رمى جمرات سه 
گانــه در روزهاى دهمَ و يازدهمَ و دوازدهمَ 
ذى حجّه است، كه متأسفانه در بسيارى از 
ســال  ها بدون تلّفات نبوده است و حجاج 

محترم را به زحمت فراوان مى انداخت.

معظــمَ له بــراى حل اين مشــکل نيز در 
چارچوب فقه جواهرى به مطالعات وســيع 
پرداخــت و ايــن مطالعــات و تلاش  هاى 
دلســوزانه، كه به قصد تســهيل كار براى 
مکلّفان و حجّاج عزيز بود، به بار نشســت، 

و اعلام كردند:

»اصابت سنگ  ها به ســتون  هاى جمرات 
�زم نيســت، بلّکه كافى است سنگ  ها به 

حوضچةُ اطراف ستون  ها پرتاب شود«.

هشدار

مولفّ در پايان فصل پنجــمَ با ذكر روايت 
تکان دهنده  اى از رسول خدا صلّى اللّه َ علّيه 
و آله، كه خود آماج شايعات دروغين مختلّف 
كافران و منافقان و معاندان بود، به  كسانى 
كه به نشر شــايعات دروغين آلوده هستند 
و احتيــاط كافى و دقّــت �زم را در مورد 
اين گناه خطرناک نمى كنند هشــدار داده 
و ساخت و پخش و نشــر و قبول شايعات 
دروغين را از مصاديق واضحِ و روشــن ظَلّمَ 

برشمرده است.

�زم به ذكر اســت مصادر و منابع كتاب در 
انتهای اثر ذكر شده است. 

گفتنی اســت اين كتــاب نفيس با تحقيق 
و گردآوری حجه ا�سلام ابوالقاســمَ علّيان 
نژادی نخســتين بار در سال 1397ش، در 
يک جلّد و در 79 صفحه، در قطع رقعی از 
سوی انتشارات امام علّی بن ابی طالب)ع(، 

به زيور طبع آراسته شده است.

14
03

ه  
 ما

ت
ش

به
دی

 ار
غ /

یــ
بل

2425

W
W

W
.M

A
K

A
R

E
M

.I
R

W
W

W
.M

A
K

A
R

E
M

.I
R

14
03

ه  
 ما

ت
ش

به
دی

 ار
غ /

یــ
بل



معارف اسلامی

»توزیع ثروت« در اسلام
پرسش :

اسلام برای توزيــع عاد�نه ثروت در بين 
مردم چه راهکارهايی ارائه داده است؟

پاسخ اجمالی:

توزيــع ناعاد�نه ثروت، بلای بزرگ و درد 
بی درمان دنيای معاصر اســت؛ اما اسلام 
در شيــوه درمان خود، اقتصاد را با اخلاق 
پيوند می دهد و آن را در �يه هاى مختلّف 
اقتصاد، يعنى توليد، توزيع و مصرف كا� 
حاكــمَ می كند تا فاصلّه بين فقير و غنى 
كمَ شــده، و ثروت به طور عاد�نه توزيع 
گــردد. از جملّه اين دســتورات تاكيد بر 
روزی حلال و سود عاد�نه، و تحريمَ ربا و 
رشوه است. در واقع اسلام با طرح بايدها 
و نبايدهــاى اخلاقى در حــوزه اقتصاد، 
عملا چشــمه هاى توليد ثروت نامشروع 

را مسدود می كند.

پاسخ تفصیلی:

متأسّــفانه توزيــع ناعاد�نــه ثروت بلاى 
بــزرگ و درد بــى درمان دنيــاى امروز 
اســت. آمار و ارقام حکايت از آن دارد كه 
%80 ثــروت دنيا در اختيــار %20 مردم 

دنيــا، و تنها %20 ثــروت دنيا در اختيار 
%80 مردم دنياســت، و ايــن فاصلّه روز 

بــه روز زيادتر مى شــود. يعنــى گردن 
كلّفتهــاى دنيا، روز بــه روز گردن كلّفت 
تــر، و ضعيفان عالمَ روز بــه روز ضعيف 
تر مى شــوند، و اختلافات و درگيرى ها 
و مشــکلات و بدبختى هاى دنياى امروز 
نتيجه همين معضل اســت. دنياى امروز 
متأسّــفانه هيچ برنامــه اى براى حلّ اين 
معضل، و دستيابى به توزيع عاد�نه ثروت 
ندارد و نمى تواند داشته باشد، چون تفکّر 
مادّى اجازه توزيــع عاد�نه ثروت را نمى 

دهد.

برنامه اسلام براى توزيع عاد�نه ثروت

اسلام براى توزيع عاد�نه ثروت نيز برنامه 
دارد. توضيــحِ اين كه در اسلام ســه نوع 

مالکيّت وجود دارد:

1. مالکيّــت خصوصــى: هر انســانى مى 
تواند تلاش و فعاليّت كند و مالک نتيجه 
زحماتش شــود؛ البتّه مالکيّت شــخصى، 

حدّ و حدود و ضوابطى دارد.

2. مالکيّت عمومى: اموالى است كه مالک 
خاصّى نــدارد، بلّکه عموم مردم مالک آن 
هســتند؛ مانند اراضى خراجيّه كه در فقه 

ما بطور مفصّل مطرح است.

3. مالکيّت حکومت اسلامى: كه بخشى از 
آن انفال اســت كه در كتب فقهی مفصل 

درباره آن بحث شده است.

حکومت اسلامى از املاک خود در مواقع 
لزوم بصــورت عاد�نه به افراد مى دهد تا 
اگر مشــکلّى در جايى به وجود آمده حل 
گردد. اگر برنامه مالکيّت هاى سه گانه به 
طور دقيق رعايت و عملّى شــود، معضل 

توزيع ناعاد�نه ثروت حلّ مى گردد.

راه حلّ اسلام:

همان طور كه می دانيمَ، نمى توان نسخه 
اين بيمــارى خطرناک را - كه جســمَ و 
جان بشــريتّ را آزار مى دهد - در دنياى 
مادّى جســتجو كرد؛ چــون تفکّر مادّى 
اجازه توزيع عاد�نه ثروت را نمى دهد. امّا 
اسلام داروى ايــن درد جانکاه را همچون 
ســاير آ�م بشر ارائه كرده است و آن اين 
كه: مسائل اقتصادى بايد با اصول اخلاقى 
آميخته شــود، و اقتصــاد منهاى اخلاق 

ممنوع گردد.

آرى اگــر اخلاق در �يــه هــاى مختلّف 
اقتصــاد حاكمَ شــود، يعنــى توليد كا� 
توزيع كا� و مصــرف كا� همه آميخته با 
اصول اخلاقى گردد، بى شــک روز به روز 
فاصلّه زياد بين فقير و غنى كمَ مى شود، 

و بــه طور طبيعى ثروت بــه طور عاد�نه 
در ميان همه مــردم توزيع مى گردد. به 
نمونــه هايى از دســتورات اسلام در اين 

زمينه توجّه فرماييد:

1. تأکید بر روزى حلال:

حضرت رســول)صلّى اللّه َ علّيه وآله( طبق 
سَبْعُونَ  روايت معروفى فرمودند: »الَعِْبادَۀُ 
ال�حلالِ«)1(؛  طَلّبَُ  افَ�ضلُّها جُــز�ءِا  وَ  جُز�ءِا 
)عبادت و بندگى خدا هفتاد نوع اســت، 
برترين آن به دنبــال رزق و روزى حلال 
رفتن اســت(. آيا دنياى امــروز به دنبال 
روزى حلال است؟ هرگز. اسلام مى گويد: 
هــر وسيلّه اى كــه براى جامعه بشــرى 
زيانبخش است، توليد و پخش و نگهدارى 
و توزيع و خريــد و فروش و مصرف و هر 
گونه فعّاليّــت پيرامون آن حرام اســت. 
امّا امــروزه، مهمَ تريــن و پردرآمدترين 
تجارتهاى دنياى مادّى، تجارت سلاحهاى 
مرگبار اســت كــه اسلام توليد و خريد و 
فــروش و نگهــدارى آن را تحريمَ كرده 
اســت. اگر دنيــاى امروز مطابــق احکام 
اسلام، تجارتِ چنين سلاحهايى را ممنوع 
كنــد، جلّوى بخــش مهمّى از انباشــت 

نامشروع ثروت گرفته مى شود.

دوميــن تجارت پرســود دنيــاى مادّى، 
تجارت موادّ مخدّر اســت، كه متأسّــفانه 
بسيارى از سياســتمداران عصر ما آلوده 
آن هســتند. خيال نکنيد كــه به راحتى 
مقــدار قابل ملاحظه اى از موادّ مخدّر در 
ظَرف مدّت كوتاهى از كشور توليد كننده، 
به كشــورهاى مصرف كننده حمل و در 
بيــن معتادان توزيع گرديــده، و اين كار 
تنها توسّط قاچاقچيان صورت مى پذّيرد؛ 
پرنفوذ  بلّکه چراغ ســبز سياســتمداران 
كشــورهاى مختلّف كار را بر قاچاقچيان 
آسان كرده، و البتّه قاچاقچيان درصدى از 
سود خود را به آنها مى پردازند تا شرمنده 

الطاف آنها نباشند!!

اسلام هر نوع فعّاليّت پيرامون موادّ مخدّر 
را تحريمَ كرده است.)2( اگر دنياى امروز 
بــه اين حکمَ عمل مى كــرد نه خبرى از 
ايــن همه معتاد در گوشــه و كنار جهان 
بود، و نــه درمانگاه ها و بيمارســتانهاى 
مختلّــف درگير درمان آنهــا بودند، و نه 
روز به روز ثــروت ثروتمندانِ دنيا، افزون 
تر مى شــد. آرى از ديدگاه اسلام چيزى 
كه نتيجه اش حرام باشد تمام مقدّماتش 
حرام است و ثروتهاى متراكمَ نزد عدّه اى 
از ثروتمندان دنيا، محصول همين  خاص 
كارهاى حرام اســت، كه اگر با آن مبارزه 
شود بى شــک فاصلّه فقير و غنى كاسته 

مى شود.

2. تحریم ایجاد بازار سیاه:

عــدّه اى خدمت امام صادق)علّيه السلام( 
الّلّه َ!  رسيدند، عرض كردند: يابن رســول 
به منظــور تجارت و فــروش كا�هايمان 
كاروانى تشکيل داده و به همراه دوستان 
تاجر به سمت كشور مصر حركت كرديمَ. 
قبــل از ورود بــه مصر از مســافرانى كه 
قصد خروج از آن كشــور را داشــتند در 
كا�هايى كه  اقتصــادى  موقعيّــت  مورد 
براى فــروش آورده بوديمَ تحقيق كرديمَ. 
متوجّه شديمَ كه بازار آنجا سخت نيازمند 
كا�هاى ماســت. بدين جهت تمام تجّار 
كاروان تفاهــمَ كردنــد كه كا�هــا را به 
قيمت بــا� فروخته، و بــه كمتر از فلان 
مقدار ســود رضايت ندهيــمَ، و به همين 
شکل عمل كرديمَ و سود سرشارى نصيب 

ما شد. كار ما چه حکمى دارد؟

حضرت فرمود: مرتکب كار حرامى شــده 
ايد،)3( مســلّمان نبايد بازار سياه درست 
كنــد. هنگامى كه مردم نيازمند كا�ى تو 
هستند نبايد آن را به چندين برابر قيمت 
بفروشــى! متأسّــفانه برخى از كشورهاى 
اروپايى مقدار قابــل ملاحظه اى از موادّ 
غذّايــى خــود را بــه دريا مــى ريزند تا 
قيمتهايشــان نشکند! اسلام با تحريمَ اين 
گونه فعّاليّتها، از انباشــته شدن ثروتهاى 
نامشــروع حاصل از بازار سياه جلّوگيرى 

مى كند.

3. تحریم رباخوارى:

بانکهاى دنياى  ربا مهمترين منبع درآمد 
مادّى است. رباخوار سود خالص مى گيرد 
و با ضــرر و زيان وام گيرنده كارى ندارد. 
وام گيرنده تحت هر شرايطى وام دريافتى 
و سود آن را بايد بازگرداند، حتّى اگر ضرر 
كرده باشد. بلّکه گاه سود دو برابر و چند 
برابر و جريمه تأخير همَ به آن اضافه مى 
شــود. و اگر قادر بر پرداخت نباشد وثيقه 
اش را مى فروشند و مطالباتشان را وصول 
مى كنند. بدين جهت سرمايه رباخوار روز 
بــه روز زيادتر، و ثروت در نــزد امثال او 
افزونتر، و وام گيرندگان روز به روز فقيرتر 
و بيچــاره تر گرديده، و گاه به خاک سياه 

مى نشينند.

ايــن فعّاليّت نامشــروع را تحريمَ  اسلام 
كرده است؛ چون رباخوار هيچ كار مثبتى 
انجام نمى دهد، و تحت هر شرايطى فقط 
به فکر افزايش دارايى و ســرمايه خويش 
اســت. او حاضر اســت خون مردم را در 
شيشــه كرده، همچون زالــو آن را بمکد، 
امّا ريالى از ســودش را از دســت ندهد. 
بانک جهانى بــا همين وامهاى ربوى، كه 
گاه براى يک د�ر ده د�ر پس مى گيرد، 

ملّتّهاى مستضعف را بيچاره كرده است.

اسلام بــا تحريمَ رباخــوارى، جلّوى يکى 
از عوامــل مهمَّ توزيــع ناعاد�نه ثروت را 
گرفته است. اگر مســلّمانان، و حتّى غير 
مسلّمانان، به روايات شديد اللّحنى كه در 
اين زمينه وارد شــده، و مفاسد گوناگون 
و متعــدّد اين كار بسيار زشــت را تبيين 
كرده،)4( كه دامنگيــر فرد و جامعه مى 
شود، و گاه به عصيانهاى اجتماعى منتهى 
مى گردد، تا آنجــا كه در حکمَ محاربه و 
اعلان جنگ با خداوند بيان شــده، توجّه 
كنند هرگــز خويش را آلــوده اين گناه 

بزرگ نخواهد كرد.

4. تحریم رشوه خوارى:

رشــوه خوارى در قالبهاى مختلّف، نظير 
پورســانت، هديه، زيرميزى، پول چاى و 
ماننــد آن در معاملات مهــمَ رواج دارد. 
محمولــه هاى بزرگ كشــتى هاى نفتى، 

صنعتى، سلاح و مانند آن به ســهولت به 
سامان نمى رســد، بلّکه تا رشوه گيرها و 
د��ن رشــوه نگيرند اجازه نقل و انتقال 
داده نمى شــود، و اين كار بسيار زشــت 
يکى ديگر از عوامل تجميع ثروت و فاصلّه 
طبقاتى اســت. به همين خاطر است كه 
اسلام رشــوه گير و رشــوه دهنده را در 
تشى  اشى و المُْر� آتش دوزخ مى داند؛ »الَر�

فىِ النّار«.)5(

5. غش و تقلّب در معامله:

در دنياى امروز بسيارند كارخانه هايى كه 
اجناس توليدى خود را با مارک كشورهاى 
ديگر به فروش مى رسانند. اين كار غش و 
تقلّّب در معاملّه محســوب مى شود، و لذّا 
اسلام آن را تحريمَ كرده است؛ »انِ� الغِْش� 

)6(.» � يحَِل�

6. ماهواره ها و سایت هاى فاسد:

امروزه به وسيلّه ماهواره ها و سايت هاى 
فاسد و مفســد و اخيراً تلّفن هاى همراه، 
فســاد فراگير شده، و به تعبير آن روايت، 
ظَلّمَ و جور دنيا را فرا گرفته اســت؛ »كَمَا 

�ما«.)7( مُلّئَِت� جو�را وَ ظَُلّ

آمارى كه اخيراً برخى از مسؤولين مطّلّع 
منتشــر كرده اند حاكى از آن اســت كه 
هفده هــزار كانال تلّويزيونــى به وسيلّه 
ماهواره ها در اختيار خانواده هاى ايرانى 
قــرار مى گيرد، كــه از اين رقــمَ تعداد 
مسائلّى  به  اختصاص  شــمارى  انگشــت 
علّمــى و خبرى داشــته، و بــقي�ه عموما 
حــاوى برنامه هاى فاســدى اســت كه 
توصيف آن شرم آور است، تا چه رسد به 
پخش و تماشــاى آن! برنامه هاى زشتى 
كه منتهى به متلاشى ساختن خانواده ها، 
تعلّيمَ دزدى، سرقت، فحشا، خودفروشى، 
همجنس بازى و مانند آن شــده، و فساد 

را به بينندگان خويش منتقل مى سازد.

اين ماهواره ها و ســايت هاى فاسد، براى 
درآمد بيشــتر دنيا را به فساد كشيده اند. 
عجيب اين كه وقتــى فتوا به تحريمَ اين 
گونه ابزار فســادانگيز و مولـّـد گناه داده 
مى شــود، بعضى انسان هاى ناآگاه آن را 
خلاف آزادى مى شــمارند. آيا وسيلّه اى 
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كه ناموس مردم و جوانان آنان را فاســد 
مى كند، چيز مناسبى است؟

آيا مردم چنين آزادى را كه ثمره آن فساد 
و انحراف جوانانشــان باشد، مى پذّيرند؟ 
اى كســانى كه آشــکارا يا مخفيانه آنتن 
ماهواره را بر پشت بامتان نصب كرده ايد! 
هنگامــى كه به خواب مى رويد و دختر و 
پسر شما نيمه هاى شب پاى برنامه هاى 
آلوده آن مى نشينند و شهوتشان تحريک 
مى شود اگر متعرّض همديگر شوند، اين 
رســوايى را به كجا خواهيــد برد؟! نمونه 
هايى از اين گونه ارتباطات زشــت را در 
نامه هاى استفتا براى ما نوشته بودند كه 
حتّى بــرادر و خواهر، و بلّکه پدر و دختر 
صاحب فرزندى نامشــروع شــده بودند!! 
لــذّا به پدران و مادران توصيه مى شــود 
كه با دســت خود ابزار و وسايل بدبختى 
و آبروريــزى خويــش را فراهمَ نســازند، 
بلّکه بيــش از پيش مواظَب فرزندان خود 

باشند، كه آنها امانت هاى الهى هستند.

7. ثروت اندوزى ممنوع:

خداوند متعال در آيه 34 ســوره توبه در 
مــورد ثروت اندوزان چنيــن مى فرمايد: 
ةَُ وَ َ�  هَــبَ وَ الفِْض� �ذِّيــنَ يکَْنِزُونَ الذّ� »وَ ال
بعَِذَّاب  فَبَشّرْهُمَْ  الِلّه َ  سَــبِيلِ  فىِ  ينُفِقُونهََا 
ألَيِــمَ«؛ )و كســانى كــه طلا و نقــره را 
گنجينه ]و ذخيره و پنهان[ مى ســازند، 
و در راه خدا انفاق نمى كنند، به مجازات 
دردناكــى بشــارت ده!(. آری روز قيامت 
درهمَ و دينارهــا در آتش جهنمَ گداخته 
شده، و بر پيشانى و پشت و پهلّوى ثروت 

اندوزان نهاده مى شود.

سؤال: منظور از ثروت اندوزى چيست؟

جواب: مفسّــران در اين زمينه احتما�ت 
متعدّدى داده اند،)8( كه به دو نمونه آن 

اشاره مى كنيمَ:

1. منظور نپرداختن زكات و ســاير وجوه 
شرعيّه اســت؛ بنابراين كسى كه زكات و 
ساير وجوهات شــرعيّه اش را مى پردازد 
هر چقدر پول جمع كنــد ثروت اندوزى 

نکرده است.

2. پرداخت زكات و ديگر وجوهات واجب 
كفايــت نمى كند، زيرا اگــر جامعه فقير 
و نيازمند شــد و زكات و ديگر وجوهات 
شــرعيّه جوابگوى نيازهاى جامعه نباشد، 
حکومــت اسلامى مى تواند حــدّ معيّنى 
براى ثروت افراد تعييــن كند، كه اضافه 
بر آن ثروت اندوزى اســت و بايد تعديل 
گردد. اگــر ثروت خود را در جهت توليد، 
تأسيس مراكز خيريهّ، توانبخشى، و مانند 

آن به كار گيرد اشکالى 

ندارد، ولى نبايــد آن را از چرخه اقتصاد 
خارج، و صرفاً ذخيره كند.)9(

8. سود عادلانه:

امــام صادق)علّيــه السلام( بــه غلامش 
فرمود: مخارج و هزينه هاى ما زياد شــده 
است، اين كيسه پول حاوى 1000 دينار 
را بگير و با آن معاملّه اى كن تا سود آن را 
صرف مخارج و هزينه ها كنيمَ. غلام پول 
را گرفــت و مال التجــاره اى تهيّه نمود، 
و همــراه كاروانى به مصر رفت و با ســود 
كلانى بازگشت. دو كيسه 1000 دينارى 
تقديمَ امام نمود، و عرض كرد: هزار دينار 
اصل ســرمايه، و هزار دينار ديگر سود آن 
است. امام با تعجّب و عصبانيّت فرمود: از 
مردم %100 سود گرفته اى! سپس اصل 
سرمايه را برداشــت، و سود را بازگرداند.

)10(

آرى، اسلام سفارش مى كند كه سود همَ 
بايد عاد�نه باشــد. در حالى كه در جهان 
كنونــى گاه كا�يى براى مادّى پرســتان 
يکصد د�ر تمام مى شود، ولى آن را به ده 
برابر و گاه پنجاه برابر قيمت مى فروشند، 
و اين ســود ناعاد�نه يکى ديگر از عوامل 

فاصلّه طبقاتى است.

نتيجــه اين كه اسلام با آميختن اخلاق و 
اقتصاد، و طرح بايدها و نبايدهاى اخلاقى 
در حوزه اقتصاد، عملًا چشمه هاى توليد 
ثروت هاى نامشــروع - كــه باعث توزيع 
ناعاد�نــه ثروت مى گردد - را مســدود 
نمــوده، تا ثروت به طــور عاد�نه در بين 

تمام اقشار جامعه توزيع گردد.)11(

پی نوشت:
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و البيع(.
)4(. شــرح اين مطلّــب را در كتاب ربا و بانکدارى اســلّامى ، مکارم 
شيرازى، ناصر، تهيه و تنظيمَ: علّيان نژادى،  ابوالقاســمَ، مدرسةُ الامام 
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الرســالةُ، بيروت، 1401 قمری / 1981 ميــلّادی، چاپ پنچمَ، ج 6، 

ص 178.
)6(. الکافی، همان، ج 5، ص 161، باب )الغش(.
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احکام شرعی

که در دانشــگاه ها تغذیه می شوند؛ بر عهده چه کسی 

است؟

با توجّّه به این که دانشجویان محترم معمولًاً غذا خریدارى 

مــى کنند، هرچند بــا قیمت نازل باشــد، زکات فطره بر 

خودشــان است، یا بر کسى که خرجّى آن ها را می دهد.

عدم جواز پرداخت فطره غیر سادات به سادات

آیا می توان زکات فطره غیر سادات را به سادات داد؟

کسى که ســید اســت نمی تواند از غیر سید زکات فطره 

بگیرد.

وظیفه شخص در صورت آگاهی به 

فقیر نبودن گیرنده فطریّّه

اگر به گمان این که کسى فقیر است به او فطره داده شود و 

بعد معلوم شود فقیر نبوده، تکلیف چیست؟

هرگاه به گمان این که کســى فقیر اســت به او فطره دهند 

و بعد معلوم شــود فقیر نبــوده، می تواند آن مال را پس 

بگیرد و به مســتحق بدهد و اگر پــس نگیرد باید از مال 

خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشــد، درصورتی 

که گیرنده فطره مى دانسته آنچه را گرفته زکات فطره است، 

باید عوض آن را بدهــد و در غیر این صورت عوض بر او 

واجّب نیســت و اگر دهنده فطــره در تحقیق حال فقیر 

کوتاهى نکرده باشد بر او هم چیزى نیست.

وظیفه فردی که دسترسى به فقیر ندارد

درصورتی که انسان برای پرداخت فطره، دسترسی به فقیر 

نداشته باشد وظیفه او چیست؟

اگر دسترســى به فقیر ندارد می تواند مقدارى از مال خود 

را به نیّت فطره جّدا کرده و براى مستحقی که در نظر دارد 

یا براى هر مســتحق کنار بگذارد و باید هر وقت که آن را 

می دهد نیّت فطره نماید.

شرایّط دریّافت کننده ی زکات فطریّه

آیــا فردی که زکات فطریه می گیرد، باید شــرایط خاصی 

داشته باشد؟

زکات فطــره را بنابــر احتیاط واجّب بایــد فقط به فقرا و 

مساکین بدهند مشروط بر این که مسلمان و شیعه دوازده 

امامی  باشند و به اطفال شیعه که نیازمند هستند نیز می 

توان فطره داد، خواه به مصرف آن ها برسانند یا از طریق 

ولــی طفل به آن ها تملیک کنند؛ ولی فقیرى که فطره می 

گیرد لاًزم نیست عادل باشــد، هرچند احتیاط واجّب آن 

اســت که به شراب خوار و کسى که آشکارا معصیت کبیره 

می کند فطره ندهند و همچنین به کســانى که فطره را در 

معصیت خداوند مصرف مى  کنند.

وظیفه شخص در صورت عدم توان پرداخت 
فطریّه در روز عید

اگر شــخصی در روز عید فطر، توان پرداخت پول فطریّه را 

نداشته باشد وظیفه او چیست؟

اگر معادل پول فطریه را در جّای دیگری دارید، قرض کنید 

و فطریــه را پرداخت کنید و بعــداً از همان مبلغ معادل، 

قــرض خــود را ادا نمایید؛ و در غیر ایــن صورت واجّب 

نیست.

حکم پرداخت فطریّه در روز اختلاف رؤیّت 

هلال ماه شوّال

افرادی که بنا بــر حکم ولی فقیه روزه خود را افطار نموده 

اند، درحالی که مرجّع تقلید خودشان قائل به رؤیت هلال 

ماه شــوّال نبوده اســت؛ وظیفه آن ها در مورد پرداخت 

فطریه چیست؟

در فرض سؤال، فطری های که داده اند کافی است.

انتقال فطریّه به شهر دیّگر

آیا طبق نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی میتوانم زکات 

فطریه را در شهر دیگری به مستحق نیازمند بدهم؟

می توانید از طریق حساب بانکی منتقل کنید مگر اینکه 

فطریه را جّدا کرده باشــید که باید در همان شهر به فقیر 

داده شود. 

شرایّط وجوب زکات فطره

زکات فطره به چه شرایطی واجّب می گردد؟

زکات فطره بر تمام کسانى که قبل از غروب شب عید فطر 

بالغ و عاقل و غنى باشــند واجّب اســت، یعنى باید براى 

خودش و کســانى که نان خور او هستند، هر نفر به اندازه 

یک صاع )تقریباً ســه کیلو( ازآنچه غــذاى نوع مردم آن 

محل اســت، اعم از گندم و جّو یا خرما یا برنج یا ذرت و 

مانند این ها به مســتحق بدهد و اگر پول یکى از این ها 

را بدهد کافى است.

حکم زکات فطره ی سربازان

زکات فطره سرباز به عهده کیست؟

مخارج ســربازها در سربازخانه ها یا میدان جّنگ بر عهده 

دولت اســت، ولى فطره آن ها بر دولت واجّب نیست و 

اگر شــرایط در خودشان جّمع است باید زکات فطره خود 

را بدهند.

حکم زکات فطره دانشجویّان خوابگاهی

زکات فطره دانشجویان خوابگاهی داخل و خارج کشور 
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